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ادبیات و طنز

 شاعری و طنز نویسی از دوران مدرسه
اسماعيل امينی 18دی1342 در تهران به دنيا آمده است. اصالتاً 
اهل خلخال است. سرايش شعر را از نوجوانی و دوران مدرسه آغاز 

كرده است و به دو زبان فارسی و تركی شعر می سرايد.
امينــی با مطالعة كتاب ها و مجله ها با دنيای طنز آشــنا شــد. 
اواسط دهة پنجاه كه دوازده  ساله بود، نشريه ای دست نويس برای 

بچه های فاميل تهيه می كرد كه بيشتر مطالب آن طنز بودند.
در دورة متوســطه، بر خلاف ميل باطنی، رشتة برق را انتخاب 
كرد، اما به دليل علاقة زيادی كه به ادبيات داشت، در همان دوران 

برای نشريات طنز مطلب و شعر طنز می فرستاد.

 آثار و فعالیت ها
اســماعيل امينی در دورة دكترا از رشــتة زبان و ادبيات فارسی 
فارغ التحصيل شــده و مدرك درجه يك هنری را در رشتة شعر از 

شورای عالی ارزشيابی هنرمندان دريافت كرده است. 
در دانشــگاه به تدريس مشغول اســت و داوری و كارشناسی 
جشــنواره های معتبر ادبی و فرهنگی را در ســابقة خــود دارد. 
ســال های سال است كه برای مطبوعات شــعر، داستان و مقاله 
می نويسد كه هفته نامه، ماهنامه و سالنامة گل آقا از آن جمله است. 
در نوشته هايش هم اثر طنز وجود دارد و هم غير طنز. به آموزش 
و پژوهش توجه ويژه ای دارد و آثار ارجمندی در اين زمينه نوشته  
است. از دكتر امينی آثار متعددی منتشر شده اند كه برخي از آن ها 

عبارت اند از: 
»خندمين تر افسانه«، »لبخند سعدی«، »لبخند غيرمجاز«، »جلسة 
شعر«، »نشر اكاذيب«، »دكتربازی«، »دلقك و شاعر دربار«، »عمو 
زورگير«، »لبخند بر لب شــعر«، »بوســتان بی درخت«، »ببر در 
كوزه«، »خندة باكلاس«، »جلسة طنز«، »بوستان بی درخت«، »به 

زبان فارسی«،»وزن شعر بياموزيم« و »قافيه بياموزيم«.

 دربارۂ طنز و ادبیات
امينی معتقد اســت كه طنز از هر نظر جدی اســت، هم از نظر 
اهداف و هم از نظر روش ها و شگردهای طنز نويسی. طنز نگران 
سرنوشــت انسان است. ادبيات از زندگی و انسان سخن می گويد. 
سياست نيز بخشی از زندگی انســان است. بنابراين، در آثار ادبی 
نيز انديشــه ها و رخدادهای سياســی بازتاب دارند. اهل سياست 
می كوشــند ادبيات را خادم سياست كنند و اهل ادبيات می كوشند 

كه سياست را خادم انسان كنند.
 

 معلمی باسواد و صبور
اسماعيل امينی يكی از بهترين  استادان و معلمانی است كه می شناسم. 
شاعران، نويسندگان و طنزپردازان بسياری در محضر ايشان آموخته اند. 
تســلط، بيان روان و دقيق، مهربانی و دلسوزی از جمله ويژگی هايی 
هستند كه هر كسی را همچون من شيفتة استاد امينی می كند. برای 

ايشان آرزوی سلامتی و موفقيت های روزافزون دارم. 

اسماعیل امینی
مهدی فرج اللهی
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 عارف قزوينی در ســال 1259 در قزوين به دنيا آمد. در 
جوانی زبان های فارسی و عربی را به طور كامل ياد گرفت و به ادبيات 
و شــعر علاقة زيادی نشان داد. او در زمينة موسيقی شاگرد میرزا 
صادق خرازی بود. مدتی نيز به دليــل اصرارهای پدرش، ملا 
هادی وکیل، پيش يكــی از واعظان قزوين نوحه خوانی می كرد. 
ســپس به تهران مهاجرت كرد و به دليل نبوغ فوق العاده ای كه در 
زمينة شــعر و موسيقی داشت، به ســرعت وارد دربار قاجار شد و با 

شاهزادگان قاجار آشنايی پيدا كرد.
زمانی كه زمزمه های اولية مشــروطه در ايران شروع شد، عارف 
قزوينی تنها 23 ســال داشــت. او با غزل هايی كه سروده بود، به 
موفقيت انقلاب مشــروطه كمك زيادی كرد. عــارف در آن زمان 
زبان مشــترك فريادهای آزادی خواهی مردم ايران و روشن فكران 
ترقی خواه بود. درخشــان ترين آثار عارف قزوينی مربوط به دوران 
مشروطه  اند. تصنيف مشهور »از خون جوانان وطن لاله دميده« را 
به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان ساخت. اين تصنيف از آن 

زمان تا به امروز ماندگار شده است.
عارف قزوينی از اولين افرادی است كه دو عنصر شعر و موسيقی 
را با مضمون های اجتماعی تركيب كرد. بــا اين كار در ارائة افكار 
و نگرش خود در مسائل سياســی در قالب های هنری می كوشيد. 
آنچه تصنيف های عارف قزوينی را متمايز می كند آن است كه شاعر، 
خواننده و آهنگساز تصنيف ها خودش بوده و عناصر ميهن دوستی 

به وضوح در آن ها ديده می شوند.
عارف قزوينی در دوم بهمن 1312 رخ در نقاب خاك كشيد و در 
جوار آرامگاه ابوعلی سینا به خاك سپرده شد. مقبرة اين شاعر نامی 

در حياط جلويی آرامگاه قرار گرفته است.
كليات ديوان عارف قزوينی شامل غزل ها و تصنيف های اوست كه 

انتشارات متعددی آن  را به چاپ رسانده اند.

 غزل
به غير عشق نشان از جهان نخواهد ماند

 بماند عشق وليكن جهان نخواهد ماند
خزان عمر من آمد بهار عمر تو شد

 بهار عمر تو هم ای جوان نخواهد ماند
به زير ساية ديوار نيستی است

 سرم رهين منت هفت آسمان نخواهد ماند
بدان كه مملكت داريوش و كشور جم
 به دست فتنه بيگانگان نخواهد ماند

به رنجبر ببر از من پيام كز اشراف
دگر به دوش تو بار گران نخواهد ماند

به كار باش، مده وقت را ز كف من بعد
 مجال و وقت به عاجزكشان نخواهد ماند

گدای كوی خرابات را بشارت ده
 هم عن قريب شه كامران نخواهد ماند

بماند از پس سی قرن عدل مزدك ليك
 به غير ظلم ز نوشيروان نخواهد ماند
بگو به عارف بی خانمان خانه به دوش

كه جز خدا و تو كس لامكان نخواهد ماند

زندگی عــارف
 آيدا پارس پور


